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چکیده
یکی از معــانی اصــالت ملاصدرا، دو معنا درباره اصالت وجود قابل استنباط است. از آثار و سخنان

وجود، عینیت وجود و ماهیت است که مباحث بسیاري از حکمت متعالیه بر آن نهاده شده اســت. ایــن 
روبــرو باشــد کــه یمعناي بالا بــا اشــکالاترسدیمه نظر معنا داراي آثار و تبعات بسیار فلسفی است. ب

اي و سیســتمی بــه کلیــت . در این نوشتار بــا نگرشــی منظومــهسازدیمپذیرش آن را با بن بست روبرو 
حکمت متعالیه، نظریه بالا و کاربردها، لوازم معرفتی و قابلیت دفاع فلسفی از آن مورد بحــث و بررســی 

ر خواهد شد که قبول این معنا به عنــوان نظــر نهــایی ملاصــدرا از اصــالت قرار گرفته و در نهایت آشکا
و اشکالات متعددي خواهد بود.هاضعفوجود به لحاظ فلسفی داراي 

اصالت وجود، اعتباریت ماهیت، عینیت وجود و ماهیت.: هاکلیدواژه

.25/11/1393؛ تاریخ تصویب نهایی: 29/01/1392خ وصول:یار*. ت
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مقدمه

ت. بنــا بــر دو تصور و برداشت اصلی از اصالت وجود در حکمت متعالیه مطرح شده اســ
معناي اول، مفهوم وجود در عالم خارج از ذهن داراي مصداق بوده امــا مفهــوم ماهیــت داراي 
مصداق خارج از ذهن نیست و بر این اساس عالم خــارج از ذهــن فقــط عــالم وجــود اســت.

)9، ؛ همو، المشاعر234، الغیبمفاتیحهمو، ؛198و89و 49/ 1،الحکمۀ المتعالیۀ،شیرازي(
ر معناي دوم افزون بر مصداق مفهوم وجود که تحقق بالــذات خــارجی دارد مصــداق بنا ب

ماهیت نیز به نحو بالعرض و به واسطه وجود در عالم خارج از ذهــن تحقــق دارد پــس عــالم 
خارج عالم وجود و ماهیت است. بر هر دو تصور، مباحث مهمی مبتنــی شــده اســت. در ایــن 

؛ شــودیمــم کــه بــه نــام عینیــت وجــود و ماهیــت نامیــده نوشتار ما تنها به بررسی معنــاي دو
. ابتدا نظریه اصالت وجود و اعتباریت ماهیت را در معناي مــورد نظــر شــرح داده و میپردازیم

سپس ادله و لوازم معرفتی مبتنی بر آن را به اختصار بیان کرده و در نهایت به نقد و بررســی و 
وجه به امکان دو برداشــت و دو معنــا از اصــالت بیان تبعات مختلف آن خواهیم پرداخت. با ت

) در این نوشتار سعی بر آن است تــا نشــان داده 56-45نک: بنیانی، (وجود در حکمت متعالیه 
کــه همــین امــر ســبب گــرددیمــها و اشکالات متعددي روبرو بستشود که تصور دوم با بن

ه بــه اینکــه برخــی متــأخران از با توجکه نظر نهایی ملاصدرا تصور اول قلمداد گردد. شودیم
که کدام تصور نظر نهایی ملاصدرا است ضــرورت اندشدهملاصدرا در این امر دچار اختلاف 

، ما در وهلــه هافرضپس از شرح و توصیف و بیان پیش.شودیمنگارش این مقاله دو چندان 
دلــه اصــالت اول نشان خواهیم داد این معنا از اصالت وجود در جملات ملاصــدرا و برخــی ا

نه اینکه این معنا توسط متــأخران شودیموجود و همچنین لوازم معرفتی حکمت متعالیه یافت 
از ملاصدرا مطرح شده باشد و در نهایت به نقد و بررسی آن خواهیم پرداخت. آشــکار اســت 
اگر جناب ملاصدرا با توجه به شواهد و قرائن در برخی موارد که در ذیل خواهد آمد ماهیــت 

در عالم خارج بواسطه وجود محقق بداند به عینیت وجود و ماهیت قائل شــده اســت زیــرا را
اصــالت اشلازمــهدر عرض وجود یا در طول آن باشد زیــرا تواندینمماهیت در عالم خارج 

در هــاآنوجود و اصالت ماهیت است که خود مشکلات دیگري را در پی دارد که مجال بیان 
این مقال نیست.

توصیفشرح و
و اعتباریــت بــه معنــاي » موجودیــت و تحقــق بالــذات«در این برداشت اصالت به معناي 
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در عالم خارج از ذهن است. عینیت وجــود و ماهیــت در عــالم » موجودیت و تحقق بالعرض«

خارج بدین معنا است که واقعیت واحد خارجی هم مصداق وجود است و هم مصداق ماهیت. 
فهوم وجود، مصداق ماهیت نیز در خارج از ذهن تحقق دارد اما پس افزون بر تحقق مصداق م

نه به نحو جدا از وجود بلکه به عین تحقق وجود. به تعبیري دیگــر، ماهیــت در خــارج عــین 
وجود است. ذهن با تحلیل شیء واحد خارجی، به وجود و ماهیت متمایز و زائــد بــر هــم در 

عتباري به لحاظ اهمیــت و تــأثیر، متقــدم و . به هر روي امر اصیل و اابدییمظرف ذهن دست 
و بــا توجــه اندینسبمتأخرند. بر اساس این انگاره اصل، اصیل، اصالت و بالذات داراي معناي 

؛ تحقق این دو معنا مبتنی بر تحقق دو امر و اندفهمبه معناي مقابل یعنی بالتبع و بالعرض قابل 
اگر چه به لحاظ اهمیت و تأثیر در شوندیمهمیده که در مقایسه با هم فاندهمواقعیت مغایر با 

؛ 161و 38؛ همــو، الشــواهد الربوبیــه، 55-54الغیب، شیرازي، مفاتیح(عرض یکدیگر نیستند.
)269/ 2همو، الحکمه المتعالیه،

و مبانیهافرضپیش
، دیــدگاههــاآنیی است که انکار هر کــدام از هافرضعینیت وجود و ماهیت مبتنی بر پیش

از:اندعبارتکه به نحو تفصیلی کندیممورد نظر را با چالش مواجه 
فرض اول: پذیرش اصل ثبوت واقعیتپیش
پذیرش ذهن در برابر عالم خارج از ذهنفرض دوم: پیش
فرض سوم: پذیرش امکان شناخت عالم خارج از ذهنپیش
فرض چهارم: مطابقت علم ما با عالم خارج از ذهنپیش
جم: تفاوت و تغایر میان مفهوم وجود و مفهوم ماهیتفرض پنپیش
انتزاع مفاهیم وجود و ماهیت از عالم خارج از ذهنفرض ششم: پیش
عدم تمایز وجود و ماهیت در عالم خارج از ذهنفرض هفتم: پیش
فرض هشتم: اشتراك معنوي مفهوم وجودپیش
عدم اصالت وجود و ماهیت با همفرض نهم: پیش
: عدم نزاع لفظی میان اصالت وجود و اعتباریت ماهیتفرض دهمپیش
کارایی و موثر بودن بحث اصالت وجود در اندیشه فلسفیفرض یازدهم: پیش

انــدکردهرا انکار هاآنمخالفانی وجود دارند که یکی از هافرضبراي هر کدام از این پیش
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پرداخت.هاآنکه باید در جاي خود به نحو مستقل به بررسی 

برخی جملات ملاصدرا در تأیید برداشت عینیت وجود و ماهیت
ان الوجود الممکن عندنا موجود بالذات و الماهیه موجودة بعــین هــذا الوجــود بــالعرض «

لکونه مصداقا لها فکذلک الحکم فی موجودیه صفاته تعالی بوجود ذاته المقدس الا ان الواجب 
نانکه از عبارات بالا آشکار است وجود و ماهیــت ) چ55-54(همو، مفاتیح الغیب، » لا ماهیه له

اما یکی به نحو بالذات و دیگري به نحو بالعرض. در اینجا اندمحققهر دو در خارج از ذهن، 
کــه کنــدیمــچگونه قابل تصور است؟ ملاصدرا بیــان هاآنکه رابطه شودیماین سوال مطرح 

الی است یعنی همان گونه کــه ذات و رابطه وجود و ماهیت مانند رابطه ذات و صفات حق تع
وجــود و باشندیمصفات در ذهن به لحاظ مفهومی زائد بر هم و در عالم خارج داراي عینیت 

وجــوده (وجــود واجــب «. اندتینیعماهیت نیز در ذهن زائد بر هم و در خارج از ذهن داراي 
زوم کثره و انفعال و قبول الوجود) الذي هو ذاته هو بعینه مظهر جمیع صفاته الکمالیه من غیر ل

و فعل و الفرق بین ذاته و صفاته کــالفرق بــین الوجــود و الماهیــۀ فــی ذوات الماهیــات الا ان 
؛ همو، الحکمه المتعالیه، 38الربوبیۀ، (شیرازي، الشواهد» الواجب لا ماهیۀ له لأنه صرف الوجود

2/296(
که براي آشکار کردن رابطه میان بدین بیان کندیمدر اینجا صدرا برعکس مطلب بالا عمل 

الوجــود تبــۀمراذ«... ذات و صفات حق تعالی به رابطه میان وجود و ماهیت مثــال مــی زنــد. 
(همو، الحکمه المتعالیه، » الماهیۀ فی الواقع و ان کانت متأخرة عنها فی الذهنتبۀمرمتقدمۀ علی 

ذهن پذیرفته گردیده امــا در ) آشکار است که تحقق وجود و ماهیت هر دو در خارج از75/ 1
و معنــی تحقــق الوجــود «خارج از ذهن وجود متقدم بر ماهیت و در ذهن متأخر از آن اســت. 

لم یفتقر تحققه الی وجود آخر یقــوم –بنفسه أنه اذا حصل اما بذاته کما فی الواجب أو بفاعل 
/ 1(همــان، » افه بالوجودبه بخلاف غیر الوجود فانه انما یتحقق بعد تأثیر الفاعل بوجوده و اتص

40-41(
در عالم خارج از ذهن تحقق تواندیمماهیت) وجود (در این عبارت بیان گردیده که غیر 

اذا صدر عن المبدأ وجود کان لذلک الوجود هویــۀ مغــایرة لــلاول و «یابد اما به واسطه وجود. 
معقولان: احدهما الامر الصادر مفهوم کونه صادراً عنه غیر مفهوم کونه ذا هویۀ فاذن هاهنا امران 

عن لاول و هو المسمی بالوجود و الثانی هــو الهویــۀ اللازمــه لــذلک الوجــود و هــو المســمی 
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) بر اساس عبــارت مــذکور 56-55(همان،» بالماهیه فهی من حیث الوجود تابعۀ لذلک الوجود

مــاهیتی کــه صادر اول دو وجه دارد یکی وجود صادر اول که از مبدأ صدور یافتــه و دیگــري
لازمه صادر اول است که در تحقق خود تابع وجود است.

و الماهیه متحدة معه ضربا من الاتحاد و -أن للماهیه ... بل الموجود هو الوجود بالحقیقه «
(همــان، » لانزاع لاحد فی أن التمایز بین الوجود و الماهیه انما هو فی الادراك لا بحسب العــین

اي اتحاد دارند اما نه به نحو یده که ماهیت با وجود در عالم خارج گونهدر اینجا بیان گرد)67
تنها در ذهن است.هاآنزیرا تمایز اندتینیعجداگانه بلکه داراي 

) 161،الربوبیۀالشواهدهمو، (»غیر موجود عندنا بل بالعرض)و قد علمت انه (کلی طبیعی«
رفته شده است البته نه به نحو بالذات بلکــه در نزد صدرا پذیوجود کلی طبیعی در عالم خارج

و ما یترتب علیه فی الخارج هــو نفــس وجــود «به همین منوال است این عبارات:؛ وبالعرض
فیکون الوجــود موجــوداً فــی نفســه بالــذات و ) «71(همان،» المعلول دون ماهیته الا بالعرض

عبارات متعدد بالا موید وجود سدریم) به نظر 8(همان،» الماهیه موجودة بالوجود اي بالعرض
معناي عینیت وجود و ماهیت در حکمت متعالیه باشد.

)بنا به تفسیر مذکوربرخی ادله اصالت وجود (
اشیاء براي تحقق است زیرا هر آنچه غیــر وجــود اســت بــه نیترستهیشا: وجود دلیل اول

)9؛ همو، المشاعر، 39-1/38،الحکمه المتعالیه؛ همو، 6همان، (.ابدییمواسطۀ آن تحقق 
گونــه در و آن را ایندانــدیمــدلائل اصالت وجــود نیترمهمآقاي مطهري دلیل فوق را از 

کیف و بالکون عن استواء قد خرجــت قاطبــۀ الاشــیاء مــا : «کندیمشرح مبسوط منظومه تقریر 
ماهیت حالت موجود بودن و یا معدوم بودن هر دو براي مینیبیممیکنیموقتی به ماهیت نگاه 

موجودیــت را و نــه ایجــاب کنــدیمــلا اقتضاء دارد؛ یعنی ماهیت در ذات خودش نه ایجــاب 
معدومیت را مثلاً انسان ذاتش نه اقتضاي وجود دارد و نه اقتضاي عدم. حال که انســان کندیم

موجود شده از آن حالت تساوي و بی تفاوتی ذاتی خارج گردیده چه چیزي باعث شده است 
»یت انسان از حالت استوا خارج شود و موجود گردد؟ آن چیزي غیر از وجــود نیســت.که ماه

ي هــاتیماهکــه کنــدیمــ) چنانکه آشکار است ملاصدرا به صــراحت اشــاره 126/ 9مطهري،(
موجود و محقق شده در عالم خارج از ذهن چگونه از حالت استواء و تساوي نسبت به وجود 

.اندشدهیده و در عالم خارج از ذهن محقق و عدم در تحلیل عقلی، خارج گرد
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تفاوت وجود خارجی و وجود ذهنی از باشداگر ماهیت اصیل و وجود اعتباري دلیل دوم:

در حالی که این دو تفاوت دارند. بر اساس نظریه وجود ذهنی، ماهیات بــا حفــظ رودیممیان 
بنابراین اگر اصالت را بــه ؛ گردندیمذات و آثار خود در ذهن و در عالم خارج از ذهن محقق 

یکــی باشــد در حــالی کــه -عالم ذهــن و خــارج–ماهیت منتسب کنیم باید آثار هر دو شیء 
ولــی آتــش ذهنــی آن خاصــیت را ســوزاندیماین گونه نیست مانند آتش خارجی که مینیبیم

الم خارج از دلیل بنا بر این فرض اقامه شده که ماهیت در عنی) ا12شیرازي، المشاعر، (ندارد.
ذهن تحقق دارد و اگر ماهیت اصیل فرض گردد پس دیگر تفاوتی میان وجود ذهنی و خارجی 

نیست.
اگر وجود اصیل نباشد حمل شایع، صادق نخواهد بود و حمل صحیح و معتبر دلیل سوم:

) صحت حمل هم مستلزم وحدت میان 13-12به حمل اولی ذاتی منحصر خواهد شد. (همان، 
پــذیر مول است و هم مستلزم تغایر آن دو؛ حمل شایع صناعی در صورتی امکانموضوع و مح

است که موضوع و محمول در عالم خارج از ذهن به نحو مصداقی متحد باشند به عنوان مثال: 
در صورتی قابل قبول است که در عالم خارج در و سیاه بودن وحــدت » در کلاس سیاه است«

حاد خارجی را در قالب یک قضیه و گزاره بیان کنیم. در صــورتی داشته باشند تا بتوانیم این ات
پذیر نیست زیرا ماهیات که وجود اعتباري و ماهیت اصیل باشد دیگر حمل شایع صناعی امکان

پــذیر به لحاظ ذات با هم متغایر و متباین اند. پس اگر ماهیت اصیل باشــد حمــل شــایع امکان
اینکه انسان انسان است. در حمل اولــی موضــوع و نیست و تنها حمل اولی محقق است مانند

پــذیر اســت پــس محمول اتحاد مفهومی دارند. پس حال که حمل شــایع تحقــق دارد و امکان
اصالت با وجود است نه ماهیت.

اگر دلیل پاسخ به این سوال باشد که چگونه میان ماهیات مختلف در عالم خارج از ذهــن 
اسخ دهیم به واسطه اتحاد مصداقی در وجــود، ایــن حمل شایع صورت گرفته است و سپس پ

یعنی جهت تحقق وحدت حمل شــایع صــناعی، ؛ مطلب مستلزم تحقق ماهیت در خارج است
، ایــن انــدمحققماهیت اســت و هــر دو در عــالم خــارج هاآنوجود و جهت تفاوت و تغایر 

شایع صــناعی رویکرد هم مستلزم ثبوت ماهیت در خارج به تبع وجود است زیرا ظرف حمل 
در عالم خارج است پس ظرف اتحاد و تغایر نیز باید با مظروف یکی باشد.

اما اگر به این نحو تفسیر کنیم که مصداق انسان و خندان یک حقیقت خارجی اســت کــه 
هاي وجودي خاص به خود است و ما در هنگــام گــزارش از آن در قالــب یــک داراي ویژگی
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و وحدت مصداقی از خارج و تغایر از ذهــن میدهیمگزارش » انسان خندان است«قضیه مانند 

که ماهیت در خارج از ذهن محقق باشد.دیآینمدیگر لازم شودیمافزوده هاآنبه 
: اگر وجود موجود نباشد (در عالم خارج از ذهن اصیل و محقق نباشد) هــیچ دلیل چهارم

پس وجــود اصــیل اندشدهمحقق در حالی که ماهیاتشدینمشیئی از اشیاء (ماهیات) محقق 
و با قطع نظر از وجود و اندمعدوماست. بیان ملازمه آن است که ماهیات با قطع نظر از وجود 

محقــق نیســت. حــال اگــر اتهذاعدم، نه موجود است و نه معدوم. به هر روي ماهیت فی حد 
ذاتــه موجــود و وجود نیز بذاته موجود و محقق نباشد با توجه به اینکه ماهیت هــم فــی حــد 

شیرازي،(.اندشدهمحقق نبود پس چگونه از دو امر غیر محقق، ماهیات خارج از ذهن موجود 
دلیل شــبیه بــه دلیــل نی) ا188، صدر المتالهینفلسفیرسائلمجموعه، همو؛13، المشاعر

اول است با توجه به اینکه تکیه دلیل بر خروج ماهیات از حد تساوي به واسطه وجــود اســت 
صراحت تام دارد در تحقق ماهیت در عالم خارج از ذهن.پس

: اگر براي وجود تحققی در اعیان و عالم خارج از ذهــن نباشــد (وجــود اصــیل دلیل پنجم
زیرا ذات ماهیت اباء ندارد از اینکه بین افراد ؛ نباشد) انواع، جزئی حقیقی (فرد) نخواهند داشت

. ماهیت ذهنی که کلی است اگر هزاران گرددرض کثیر مشترك باشد و در ذهن، کلیت بر آن عا
ي کثیر و قیدهاي کلی دیگر تخصیص بخورد باز قابل صدق بــر کثیــرین هامفهومبار به واسطه 

هاآناست بنابراین افراد ماهیت نوعی که در خارج موجود اند علاوه بر طبیعت نوعی که میان 
باشد نیاز دارند و آن چیزي جــز مشترك است به امر دیگري که ذاتش عین تشخص و فردیت 

پــی انــدیخــارجي نوعی داراي افــراد شخصــی هاتیماهبنابراین از آنجا که ؛ باشدینموجود 
که وجود که عین تشخص است سبب فردیت و تحقــق فــرد جزئــی ماهیــت گردیــده میبریم

از ذهن ) بر اساس دلیل بالا از اینکه ماهیات نوعی در خارج15-14، المشاعرشیرازي،(است.
وجود اصیل است یعنی پس از قبول مابــازاء بــراي ماهیــت در میبریمپی اندیجزئداراي فرد 

.میگردیمعالم خارج از ذهن به دنبال توجیه جزئیت و تشخص آن 
وجود در عالم خارج از (: اگر وجود داراي افراد حقیقی در وراي حصص نباشد دلیل ششم

چه اختلاف در ذات داشته باشد یا -شد) به لوازم ماهیات ذهن تحقق نداشته باشد و اصیل نبا
متصف نخواهد شد. (بیان ملازمه: بر فرض اینکه وجود اعتباري باشــد پــس بایــد -در مراتب 

بنــابراین لــوازم ماهیــات امــور انــددادهنتیجه گرفت که عالم خارج از ذهن را ماهیات تشکیل 
به لوازم واقعی ماهیات متصف شود) امــا تواندیمندر نتیجه وجود که اعتباري است اندیواقع
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بنابراین وجود اصیل است به عنوان مثال وجود واجب گرددیموجود به لوازم ماهیات متصف 

و وجود ممکن متصف به فقر و احتیاج ذاتی به علت اســت. واقعاً داراي ویژگی استغناي ذاتی
یقتاً بــه لــوازم مختلــف ماهیــات پس چون وجود داراي افراد و مصادیق خارجی است پس حق

پیش فــرض دلیــل ایــن مطلــب رسدیمبه نظر )43/ 1، الحکمه المتعالیههمو،(متصف است.
پس وجود تحقق خارجی دارد؛ شودیماست که وجود چون به لوازم ماهیات مختلف متصف 

پس ماهیت انددهیگردبا توجه به اینکه لوازم ماهیات در عالم خارج از ذهن به نحوي پذیرفته 
نیز از حیث ملزوم بودن براي لوازم ماهیات باید در عالم خارج از ذهن پذیرفته گردد.

اگر وجود صورتی در اعیان نداشته باشد (در خــارج از ذهــن محقــق نباشــد و دلیل هفتم:
عالم خارج از ذهن را ماهیات تشکیل داده باشند) عروض وجود بر ماهیت به صورت عروض 

نخواهد بود بلکه عروض خارجی و طولی اســت و ایــن امــري محــال اســت.تحلیلی و عقلی 
)17-15همو، المشاعر، (

در نظر ملاصدرا عروض وجود بر ماهیت به نحو تحلیل عقلی است یعنی چنین نیست که 
وجود و ماهیت دو واقعیت جداگانه در عالم خارج از ذهن داشته باشــند و ســپس وجــود بــر 

قدرت تحلیل ذهنی است که شیء خارجی را به وجود و ماهیت ماهیت عارض شود بلکه این 
. حــال اگــر ماهیــت را اصــیل کندیمتحلیل کرده و سپس وجود را در ذهن بر ماهیت عارض 

بدانیم یعنی ماهیت بدون وجود در خارج از ذهن محقق شده است پس ماهیت بر وجود تقدم 
(بر این اساس که وجود عرض وجودي خواهد داشت زیرا خود به ذات خود محقق شده است 

) پس عروض وجــود بــر گرددیمو حتماً وجود بر ماهیت عارض شودیملازم ماهیت شمرده 
امــا ؛ ماهیت عروض خارجی است و این دو علاوه بر ذهن در خارج نیز داراي تقدم و تأخرند

و زیرا ماهیت اگــر قبــل از عــروض وجــود، موجــود انجامدیماین تصور و برداشت به محال 
گرددیمموجود شودیمکه آیا ماهیت به واسطه وجودي که عارض شودیممحقق شود سوال 

که این تقدم شیء بر خود است و یا با وجود دیگر که این هم تسلسل به دنبال دارد. بــه نظــر 
در این دلیل فرض شده که وجود و ماهیــت اگــر چــه در تحلیــل ذهنــی عــارض بــر رسدیم

اتحاد مصداقی دارنــد و بــا تحلیــل عقلــی در ذهــن از یکــدیگر جــدا یکدیگرند اما در خارج 
رابطه وجود و ماهیت ماننــد رابطــه فصــل و جــنس کندیمچنانکه خود صدرا اشاره شوندیم

که مرحــوم ســبزواري اما در خارج از ذهن اتحاد دارند چناناندهماست اگر چه مفهوماً مغایر 
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ســبزواري،(» جود عارض الماهیه تصوراً و اتحدا هویه.ان الو: «دیگویمنیز با توجه این مطلب 
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لوازم معرفتی مویدّ عینیت وجود و ماهیت
مسأله اول: کلی طبیعی

مسأله کلی طبیعی به لحاظ وجود شناسی و معرفت شــناختی جایگــاه مهمــی در حکمــت 
کلــی طبیعــی متعالیه دارد. مسئله اصلی در نزاع اصالت وجود و اعتباریت ماهیت، بحث خــود 

نیست بلکه زمانی است که ما کلی طبیعی را در فرد خارجی محقق بدانیم که این یعنــی قبــول 
تحقق ماهیت در عالم خارج از ذهن. بحث اصلی بر روي افراد و مصادیق خارجی کلی طبیعی 
است. کلی طبیعی از آن روي که به هر اعتباري که لحاظ شود با توجه به مصــادیق خــارجی و 

در اینجا مورد نظر اســت. پــس نیــازي بــه گرددیممحقق گشته و جزئی هاآندر ضمن اینکه 
ورود در اختلافات به جهت تعیین کلی طبیعی نداریم. ملاصدرا در باب تحقق کلی طبیعــی در 

و غیر اصلاًان الکلی الطبیعی غیر موجود عندهم (المتکلمین) : «... دیگویمعالم خارج از ذهن 
الکلــی الحقــانتعلمانأقول و انت ) «47/ 6، الحکمه المتعالیه(شیرازي،». لذاتموجود عندنا با

لیســت الا الوجــودات الخاصــه هــاذواتالفصــول و ) «19(همان، » الطبیعی موجود فی الخارج
» للماهیات ...فالموجود فی الخارج هو الوجود ... و لیس هذا نفیــا للکلــی الطبیعــی کمــا یظــن

ي مذکور ثبوت کلی طبیعی بــه نحــو بــالعرض در عــالم هاعبارتدر ) گویی که36/ 2(همان، 
خارج از ذهن پذیرفته شده است. ابن سینا بر تحقق کلی طبیعــی در خــارج از ذهــن اســتدلال 
کرده و سعی در برطرف کردن اشکالات وارده بــر آن داشــته اســت. (ابــن ســینا، الاشــارات و 

کلی طبیعی موجود فی الخارج هو جزء من : «ندکیم) خواجه طوسی نیز بیان 96-95التنبیهات، 
) از آنجایی که ماهیت لابشرط مقسمی در اصطلاح قوم معادل کلــی 122طوسی، (» الاشخاص

(نظر غالب حکماء) و اعتبارهاي بشرط لا و لا بشــرط قســمی و بشــرط شودیمطبیعی لحاظ 
ی در خارج نفی گردد بایــد بنابراین اگر کلی طبیعباشندیمشیء (ماهیت مخلوطه) از اقسام آن 

اقسام آن را نیز نفی نمود زیرا مقسم در میان اقسام خود تحقق دارد و اگر یکی از اقسام آن در 
عالم خارج از ذهن محقق باشد باید کلی طبیعی را نیز در خارج و در ضــمن آن قســم محقــق 

الکلــی : «دیــگویمــدانست. علامه طباطبایی در مورد تحقق کلی طبیعی در عالم خارج از ذهن 
الطبیعی و تســمی اللابشــرط المقســمی و هــی موجــودة فــی الخــارج لوجــود بعــض اقســامه 
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تمام مباحث فلسفی که به نوعی منوط به پــذیرش رسدیم) به نظر 74(طباطبائی، » کالمخلوطه

زیرا تحقق ماهیت به هر گونه اندمرتبطبا بحث کلی طبیعی اندخارجثبوت و تحقق ماهیت در 
تبار در عالم خارج از ذهن به نوعی مبتنی بر تحقق کلــی طبیعــی در قالــب فــرد خــارجی و اع

البته با وصف جزئیت. اگرچه به لحاظ منطقی مباحث دیگر که مبتنی بر تحقق ماهیت باشدیم
اند نه در عرض آن، اما به دلیل آنکه این امــر اندبحثبه نحوي زیر مجموعه این اندخارجدر 

ما نیز بقیه مــوارد را بــا عنــاوین اندنماندهسوفان رعایت نگردیده و به آن وفادار در اندیشه فیل
.مینمائیماشاره هاآنجداگانه به بحث و بررسی گذاشته و به 

مسأله دوم: بحث معقولات اولیه و ثانیه
در آثار ملاصدرا بحث معقولات ثانیه بــه صــورت مســتقل و یکجــا مطــرح نشــده اســت. 

، مفاهیم اولی مسبوق به مفاهیم کندیمو معقولات را به اولی و ثانوي تصمیم ملاصدرا مفاهیم
ولی مفاهیم و معقــولات ثــانی در کنندیمدیگري نیستند و البته توسط حواس به ذهن راه پیدا 

هاآندسته اول که حاکی شوندیممعقولات ثانی خود به دو دسته شوندیممرحله بعد حاصل 
خارجی است معقولات ثانی فلسفی و دسته دوم را که حاکی و محکی اهآندر ذهن و محکی 

-333/ 1، الحکمه المتعالیــههر دو ذهنی است معقولات ثانی منطقی نام دارند. (شیرازي، هاآن
-139همــان: (.دیــنمایم) در این باب ملاصدرا نظرات پیشینیان را طرح و سپس بررسی 332
)336و 335و 333-332و140

و بــه صــورت مســتقیم از خــارج انــدیخارجر روي مفاهیمی که داراي ما بازاء عینی به ه
معقــولات اولــی هانیامانند مفاهیم انسان، درخت، کوه و دیگر مفاهیم ماهوي شوندیمانتزاع 

. چون مفاهیم باشندیم. معقولات اولی یا مفاهیم ماهوي بیانگر چیستی اشیاء خارجی باشندیم
به ازاي عینی بوده و عروضشان نیز خارجی است پس تعدد مفاهیم ماهوي دال ماهوي داراي ما

بر تعدد و کثرت مصادیق خارجی است. الگوهاي تقسیم معقولات مبتنی بــر قبــول ماهیــت در 
اگر ما ماهیت و تحقق آن را در خارج نپذیریم پذیرش معقول اولــی و مفــاهیم باشدیمخارج 

آنکه معقول ثانی فلسفی نیز به نحوي مبتنی بر معقول اولــی ماهوي امکان پذیر نیست. به ویژه
.زندیمو از طریق آن به خارج از ذهن پل گرددیم

مسأله سوم: وجود ذهنی
در بخش امور عامه از فلسفه اسلامی یکی از مسائل مهم که بــا بررســی تمــام جوانــب آن 

آن است که ماهیت علاوه بر . در این مبحث اعتقاد بر باشدیمبحث وجود ذهنی ردیگیمشکل 
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، وجود و تحقــق دیگــري شودیممترتب هاآنتحقق و وجود خارجی خود که آثار خارجی بر 

) کــه بــه آن وجــود ذهنــی 266همــان، (گرددینمدر ذهن دارد که آثار خارجی بر آن مترتب 
یــا اینکــه تنهــا و دیــآینماساساً چیزي به ذهن اندقائلگویند. اصل این ادعا در برابر آنانی که 

که ارزش ایــن بحــث در مباحــث ارزش دهدیمنشان دیآیمشبح موجودات خارجی به ذهن 
و عالم خارج از ذهن بــه چــه میــزان اســت. هاآنمعرفت و اعتبار ادراکات ما و مطابقت میان 

اینکه ما ظرف تحققی غیر از عالم خارج داشته باشیم و مفاهیمی در آن لحاظ شوند و... امــري 
که قائل شویم ماهیات خارجی با حقیقــت گرددیمریباً قابل قبول است. مشکل زمانی ایجاد تق

. اصل خود ادعاي وجود ذهنی مستلزم تحقق ماهیــت در شوندیمو ذات خود در ذهن حاصل 
. ملاصدرا در اسفار دلائلی بر وجود ذهنــی آورده اســت. (همــان، باشدیمعالم خارج از ذهن 

به طور کلی دال بر تحقق هاآنر وجود ذهنی و نحوه پاسخ ملاصدرا به ) اشکالات ب268-272
.باشدیمماهیات در عالم خارج از ذهن 

: در نگاه فلاسفه وجود ذهنی از مقوله کیف نفسانی است اما وجود اشکال تداخل مقولات
انسان را در مقولات دیگر مندرج باشد. مثلاً اگر ما جوهري مانندتواندیمو امر خارج از ذهن 

تصور انسان خارجی) از طرفی جوهر واحد (تصور کنیم لازم آید به دلیل وحدت ماهوي، شی 
بنــابراین لازمــه باشــدباشد و از طرف دیگر چون حالِّ در نفس و قائم به آن است عرض نیز 

پذیرش وجود ذهنی آن است که شیء واحدي هم جوهر باشد و هم عــرض. ایــن اشــکال در 
) و فلاسفه مواضع گونــاگونی در برابــر آن 141-14طرح شده (ابن سینا، الشفاء، آثار ابن سینا 

داننــدیمــي که این اشکال را یــک اشــکال جــدي فلســفی افلاسفهادعا کرد توانیم. اندگرفته
که عالم از تار و پود ماهیات تنیده شده است و بعد از قبول تحقق ماهیات در عالم اندرفتهیپذ

. در پاسخ اول به تفــاوت حمــل اندینمایمبه ذهن این اشکال رخ هاآنمدن و آخارج از ذهن
که صورت واحد ذهنی به حمل اولی جوهر و به حمل شایع عــرض کندیماشاره کرده و بیان 

تحت دو مقوله قرار گیرد تواندیمو کیف نفسانی است بنابراین یک شیء به دو جهت و اعتبار 
صــورت ذهنــی) از واحد (زیرا یک شیء دیآیمد محال پیش اما اگر تفاوت حمل لحاظ نگرد

در اینجــا نظریــه مطابقــت حفــظ (جهت واحد محال است که هم جوهر باشد و هــم عــرض.
)شودیم

و یکی بودن ماهیت دهدیمملاصدرا دوباره در پاسخ دقیق تري به این اشکال تغییر موضع 
رچه تحقق ماهیــت در خــارج از ذهــن و . اگکندیمنظریه مطابقت) را انکار (خارجی و ذهنی 
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یعنی مطابقت را انکــار کــرده و هاآناما در پاسخ، وحدت و یکی بودن ردیپذیمعالم ذهن را 

براي اندراج یک شیء تحت یک مقوله، آثار خارجی آن مقوله باید بر امر مورد نظر کندیمبیان 
ار خــارجی کیــف نفســانی را بار شود و این مطلب به این معنا است که صورت ذهنی چون آث

پس از مقوله جوهر نبوده و تنها کیف نفســانی اســت شودیمدارد و آثار مقوله کیف بر آن بار 
) اصــل ایــن مباحــث و 296/ 1، الحکمه المتعالیــهزیرا آثار خارجی جوهر را ندارد. (شیرازي،

ن بعــدي نیــز آمــده یی در فیلسوفاهاتفاوتبا اندخارجحواشی آن که دال بر تحقق ماهیات در 
)382/ 9؛ مطهري، 40-33؛ طباطبائی،163-2/121سبزواري، (است.

مسأله چهارم: مثل
تصویر از مثل، تصویري است که ابن سینا از آن ارائــه داده اگــر نیترقیدقاز نظر ملاصدرا 

ســت و راهه رفته و آن را انکار کرده اچه خود ابن سینا در نتیجه و قضاوت در این باره به کج
به همین دلیل بیشترین بحث در اسفار در این باره در ارتباط با سخنان شیخ الرئیس است یعنی 

الحکمــه . (شــیرازي،پــردازدیمــي ایشــان هــابحثهم آغاز بحث و هم در اتمام آن صدرا به 
ند ) در نظر ابن سینا طرفداران مثل معتقد اند که تمامی انواع دوگونه فرد دار76-2/46، المتعالیه

افراد محسوس و افراد معقول؛ فرد معقول علت این فرد محسوس است؛ فرد معقول جاودانی و 
بدون تغییر و فرد محسوس دچار فساد و زوال است. آن وجود مفارق و معقول را وجود مثالی 

) ملاصدرا در کتاب الشواهد الربوبیه سه برهــان بــر 311-310، الشفاءابن سینا،((مثل) گویند.
) ملاصدرا از مدافعان مثل بــوده 162-159، ۀیالشواهد الربوبشیرازي،(.کندیمثل اقامه وجود م

اي از تا آخر هم به آن وفادار باشد اما جاي شگفتی است که مثل را بر آمیــزهرسدیمو به نظر 
اگرچه در نتیجه و نهایت باید وقوع ماهیت در نهدیمتشکیک وجود و تشکیک در ماهیت بنا 

رج و تشکیک آن را بپذیرد البته خود به این امر اذعان ندارد و حتی تشکیک در ماهیت عالم خا
. ملاصدرا در هر سه برهان نیاز افراد مادي نوع را به فــرد عقلانــی و مجــرد آن کندیمرا انکار 

یعنی هر دو فرد، افراد یک نوع و داراي ماهیت واحد اند. اینکه هر دو فــرد، دهدیمنوع نشان 
هیت و طبیعت مشترك دارند یعنی تحقق ماهیت در عالم خارج از ذهن؛ اگر بــر ایشــان یک ما

اشکال کنیم که بنا بر فرض شما مثلا دو فرد از حیوان، هر دو داراي یک ماهیت واحــد یعنــی 
، پس لازم آید هر دو عوارض و لوازم یکسان داشته باشند در حالی که شما به این اندتیوانیح

عالم وجود داراي تشکیک وجودي است و هر مرتبه دیگویمد ایشان در پاسخ امر ملتزم نیستی
آثار خاص خود را دارد پس حیوان در عالم مادي داراي حس و حــواس مــادي اســت و ایــن 
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متناسب با عالم مادي است یعنی مثلاً انسان مادي داراي وضع و حس و حواس مادي است اما 

اما به نحو عقلی و متناسب با آن عــالم. پــس هــر دو انسان عقلی و مجرد، داراي حواس است 
اما متناسب با مرتبه وجودي خود، این یعنی تشکیک در عوالم وجودي، چون اندحواسداراي 

عالم وجود داراي مراتب است پس هر مرتبه اقتضاي خاص خود را دارد در یک جا مادیــت و 
تشکیک در ماهیت را بــه دنبــال دارد اما غافل از آنکه لازمه نگاه فوق ؛ در یک جا مجرد است

)135همان، (زیرا ملاصدرا قائل است که هر دو فرد داراي نوع و ماهیت واحدي هستند.
طبیعــت واحــد دیگویمجالب است که در نقد سخن ابن سینا در مورد اینکه شیخ الرئیس 

دو گونه، صــدرا که افراد آن طبیعت یا همه مادي باشند یا مجرد و نه شودیمدر دو فرد سبب 
) بنــابراین 2/74، الحکمــه المتعالیــهاین مطالب در حقائق متواطی صادق است (همو،دیگویم

حقائق مورد نظر صدرا یعنی ماهیت واحد براي فرد مجرد و مادي، مشکک است نه متواطی و 
این یعنی تشکیک در ماهیت. بر اساس همین مشکلات متفکرین بعد از ملاصدرا براهین اثبات 

)322. (طباطبائی، دانندینممثل را کافی 
مسأله پنجم: حرکت جوهري

اضلاع معرفتی حکمت متعالیه حرکت جوهري اســت کــه بســیاري از مســائل نیترمهماز 
که در عالم خارج از کندیمبه ذهن متبادر » حرکت جوهري«. عنوان گرددیمدیگر بر آن مبتنی 

یلان است. به تعبیر دیگر ماهیــت جــوهري بــه ذهن جوهري تحقق دارد که داراي حرکت و س
تبع وجود در خارج محقق است بنابراین با توجه به حرکت در ذات و حاق وجود، بــه ســبب 

نــام آن را حرکــت جــوهري نهــاد. در ایــن نگــاه توانیماتحاد آن با ماهیت در خارج از ذهن 
تحقق بالعرض داشته و اما ماهیت گرددیمچارچوب بحث ماهیت به مانند فلاسفه قبلی حفظ 

ثم «دیگویم. بر این اساس صدر المتالمین ابدییمبه تبع وجود بالذات، در عالم خارج واقعیت 
»کــذلکوجود الجوهر جوهر بعین جوهریه ذلــک الجــوهر و وجــود العــرض عــرض اعلمان

که ) براهین صدرالمتالهین بر حرکت جوهري بر اساس همان شــب8الربوبیه، الشواهدشیرازي،(
ماهوي شناخت است.

برهان اول:
(این امر بدیهی است دهدیمحرکت در اعراض رخ –1از چند مقدمه تشکیل شده است. 

، خــودرو، هواپیمــا، تغییــر فصــول و هاانســانجایی ما حرکت در کودك تا انسان شدن، جابــه
متغیــر، علــت اعــراض–2حرکت این قلم در میان دستان من نویسنده غیر قابل انکار است) 
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طبیعت و صورت نوعیه است (بر اساس نظام ارسطویی و مشایی، موجودات جسمانی از مــاده 
اولی و صورت جسمیه و صورت نوعیه تشکیل شده است علت قریب اعراض، صورت نوعیه 

حلول کرده است)هاآني است که در ماده ایهنوعي هاصورتیا 
بنابراین حرکت در جوهر و ذات ؛ متغیر استعلت امر متغیر خود، » عله المتغیر متغیر«-3

)62-61/ 3، الحکمه المتعالیه. (همو،دهدیمشیء (صورت نوعیه) رخ 
برهان دوم:

ي وجودي جوهر و عرض تکیه شده اســت. وجــود عــرض وجــود رابطهدر این برهان بر 
بنــابراین چــون ؛ پس وجود عرض تابع و وجود جوهر متبوع اســتباشدیملغیره براي جوهر 

وجود عرض یعنی وجود تابع، متغیر است پس وجود جوهر یعنی وجود متبوع نیز متغیر است 
)104/ 3همان، (

ي مختلفی ذکر شــده هاشمارهتقریرات مختلف از براهین حرکت جوهري که به عناوین و 
این دلیل علامــه شاید بهگردندیمبر هاآني به اگونهو به اندلیتحوهمه به این دو دلیل قابل 

) بــا 268. (طباطبــائی، کنــدیمطباطبایی این دو برهان را به عنوان براهین حرکت جوهري ذکر 
توجه به نوع برداشت ملاصدرا از اصالت وجود، ایشان تحقق ماهیت را بــه نحــو بــالعرض در 

ت عالم خارج از ذهن پذیرفته و با توجه به اینکه نظر مخالفان نیــز در چــارچوب مــاهوي اســ
: وقوع حرکت در جوهر مستلزم فقدان موضوع بــراي حرکــت نیســت زیــرا موضــوع دیگویم

. هیولاي اولــی قــوه محــض اســت و بــه باشدیم» ماصورة«حرکت جوهري، هیولاي اولی با 
، یــک هاصورتموضوع حرکت قرار گیرد بنابراین ماده به ضمیمه صورتی از تواندینمتنهایی 

و عامــل دیگــري » صوره ما«نیز ناشی از وحدت عمومی و نوعی امر واحد است که این واحد 
و بــا کنــدیمایجاد » صوره ما«یعنی وحدت شخصی جوهري مفارقی است که هیولا را توسط 

؛ صدرا در پاســخ داردیمجایگزین کردن صورتی به جاي صورت دیگر، وجود آن را باقی نگه 
هر مرتبه اندگفتهمعتقد است اینکه حکما به اشکال لزوم انواع لایتناهی محصور بین الحاصرین

در حرکت، یک نوع است مرادشان این بوده که هر مرتبه بالفعل، نسبت به گذشته، نوعی است 
الحکمــه مستقل نه اینکه همۀ مراتب بالفعل باشند بلکه ایــن مراتــب بــالقوه اســت. (شــیرازي،

که در واقع در اینجا یک صورت کندیم) البته ملاصدرا اشاره 107-106و 88-86/ 3، المتعالیه
یعنی صورت شخصی اتصــالی بــاقی اســت و در کندیمواحد است که مراتب مختلف را طی 

)87-86صور خاصه متحرك است. (همان، 
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مسأله ششم: مشکل اتصاف ماهیت به وجود

: درست است که اتصاف ماهیت به وجود تحقــق دیگویمملاصدرا در پاسخ به این مشکل 
» ثبــوت نفــس الشــیء«است نه به » ی لشیءشثبوت«ا باید دانست قاعده فرعیه ناظر به دارد ام

یعنی این مشکل در هلیات مرکب است نه هلیات بسیط؛ در هلیات بسیط که وجود در محمول 
حیمفــاتسخن از ثبوت نفس ماهیت است نه ثبوت چیزي بــراي ماهیــت (همــو،ردیگیمقرار 

اهیت و وجود در عالم خارج از ذهن دو چیز نیستند همانطور که ) به تعبیر دیگر م257الغیب، 
) به هر روي ایــن مشــکل زمــانی 257(همان، باشندینموجود و ماهیت واجب تعالی دو چیز 

وارد است که سخن از دوئیت و ثبوت چیزي براي چیز دیگري باشــد امــا در اینجــا ســخن از 
ماهیت نه ثبوت چیزي براي ماهیت.ی فی نفسه است نه چیز دیگر یعنی ثبوت نفسثبوتش

مسأله هفتم: مواد ثلاث
ي سه گانه وجوب، امکــان و امتنــاع در هامادهملاصدرا معتقد است بحث مواد ثلاث یعنی 

فلسفه متمرکز است بر نحوه کیفیت نسبت محمول بر موضوع در عالم واقع و نفس الامر البتــه 
مواد سه گانه مطرح شده در منطق است با این باشد. این بحث مانند همان » وجود«محمولی که 

الحکمــه مفاهیم متعددي باشــد نــه تنهــا وجــود. (همــو،تواندیمتفاوت که در منطق، محمول 
.شودیمکه مواد ثلاث در فلسفه نیز مطرح دیآیم) از این عبارات بر 91/ 1، المتعالیه

م خارج از ذهن شــده معتقــد ملاصدرا با توجه به اشکالاتی که بر تحقق مواد ثلاث در عال
ي ندارنــد و اجداگانــهي وجوب و امکان در عالم خارج از ذهن، وجود مستقل و هامادهاست 

از معقولات ثانیه فلسفی محسوب هاآنرا از اعیان خارجی به حساب آورد بلکه هاآنتوانینم
) 181. (همــان، در ذهــن اســتهاآنیعنی در خارج منشأ انتزاع دارند اگرچه عروض شوندیم

) این امکان، 45-44برخی دیگر نیز معتقد اند امکان از معقولات ثانی فلسفی است (طباطبائی، 
یعنی موضوع آن ماهیت است زیرا ؛ امکان ماهوي است بدین معنا که از اعتبارات ماهیت است

ف که خالی از دو طــرشودیمشیء زمانی متصف به امکان یعنی عدم ضرورت وجود و امتناع 
)44(وجود و امتناع) باشد و این امر از اعتبارات و خصوصیات ماهیت است. (همان، 

مسأله هشتم: تقدم بالحقیقه
ملاصدرا بر اساس اصالت وجود و اعتباریت ماهیت، قائل است میان ماهیت شیء و وجود 

دم آن نوعی تقدم به نام تقدم بالحقیقه تحقق دارد. ایشان معتقــد اســت وجــود بــر ماهیــت تقــ
بالحقیقه دارد بدین معنا که وجود در موجودیت اصل است و ماهیت در موجودیت بالعرض و 
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به واسطه وجود تحقق دارد. مثلاً در یک فرد انسان هم جنبه وجودي تحقق دارد و هــم جنبــه 
ماهوي اما آنچه بالذات و اصل است وجود انسان است و آنچه بالعرض و بــه واســطه وجــود 

که ملاك تقــدم و کندیمت بنابراین این دو متقدم و متأخرند. ملاصدرا بیان ماهیت اسباشدیم
مطلق ثبوت و موجود بودن خواه بالحقیقه باشــد دهدیمتأخر در اینجا چیست؟ و خود پاسخ 

)257/ 3، الحکمه المتعالیهیا بالمجاز. (شیرازي،
طور کلی ماهیت در عالم ي بالمجاز داراي ابهام باشد و تعبیر گردد که بهکلمهممکن است 

خارج از ذهن نیست اما باید توجه داشت با توجه بــه اینکــه متقــدم و متــأخر در یــک ظــرف 
وجودي و در یک امر مشترك به گونه متفاوت برخوردارند پس هر دو در خارج از ذهن تحقق 

شــد ظرف تحقق متقدم و متأخر متفــاوت باشودینمدارند اما یکی بالذات و دیگري بالعرض. 
مثلاً یکی در عالم خارج و دیگري در عالم ذهن زیرا در این صورت ملاك تقدم و تأخر یعنی 
اشتراك در یک امر واحد به گونه متفاوت فرو خواهد ریخت و از اساس بحث منتفی خواهــد 

شد.
مسأله نهم: تخصص وجود

ســفه تخصّص یعنی تعین یافتن، خصوصیت یافتن و محقق شدن. چنانکــه ملاصــدرا و فلا
:ابدییموجود به سه شیوه تخصص اندکردهپس از او بحث 

: تخصص و تعین وجود به حقیقت خویش که قائم به ذات خود است در برابــر شیوه اول
عدم و نیستی محض. حقیقت هستی به نفس ذات خود در برابر عدم تعــین و تحقــق دارد. بــه 

یستی محض است بنــابراین حقیقــت نفس ذات خود و قا ئم به خود زیرا غیر هستی بطلان و ن
هستی به خود تکیه دارد.

: تعین و تخصص وجود به مراتب و درجات وجود؛ تعین هر مرتبه به هســتی و شیوه دوم
پس وجود در مراتب مختلف از شدت و ضعف و تقدم و تــأخر و باشدیموجود همان مرتبه 

.ابدییم... تعین و تخصص 
تعــین و تخصــص اندمحققکه در عالم خارج از ذهن : وجود از طریق ماهیات شیوه سوم

. در این نگاه به تصریح ملاصدرا وجود و ماهیت در عالم خارج از ذهن عینیت دارند و ابندییم
مانند وجود انسان، وجود سنگ، وجــود کنندیمدر اینجا کثرت از ماهیات به وجودات سرایت 

زمینۀ اختلاف در وجود و اندهممتفاوت با واندکثرتدرخت و ... این ماهیات که خود داراي 
) علامه طباطبایی نیز به تبعیت از ملاصدرا بحثــی 46-44/ 1. (همان، کنندیمهستی را نیز مهیا 
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و کنــدیمو در آنجا این سه نحوه تخصص را مطرح دهدیماختصاص » تخصص وجود«را به 

عالم خارج از ذهن تحقق دارد و ماهیت به واسطه وجود و به نحو بالعرض در کندیمتصریح 
)17طباطبائی،(منشأ تخصص و تمایز در وجود است 

مسأله دهم: علم
) بنا بر سخنان ابن سینا و آنچه 51/ 1(فارابی، داندیمفارابی علم را از اقسام کیف نفسانی 

ه و از مقولــگــرددیماو در آثار خود آورده، علم عرض دانسته شده که بر نفس انسانی عارض 
) به هر روي در نظر فیلسوفان متقدم بر ملاصدرا، 140ابن سینا، الشفاء، (.باشدیمکیف نفسانی 

علم حصولی با هر سه قسم خود یعنی علم حسی، خیــالی و عقلــی عــرض اســت و صــورت 
اگرچه دو قسم اول گرددیممتمثله از حقائق موجودات خارجی است که در نزد نفس حاصل 

ی مجرد دانسته شده است. به هر روي، عرض از اقسام ماهیت است و غیر مجرد و صورت عقل
کیف نفسانی پنداشتن علم یعنی نگاه ماهوي بر عالم شناخت مسلط است. بر اساس این نگــاه 

ماهیت را به نحو بالعرض در عالم خــارج از ذهــن محقــق دانســت. توانیمبه اصالت وجود، 
باشــندیمالی و عقلی از اقسام کیف نفسانی ملاصدرا معتقد است هر سه قسم صور حسی، خی

الحکمــه جز به واسطۀ نفس میســر نیســت. (شــیرازي،هاآناما هر سه داراي تجردند و ادراك 
) صدرالمتألهین در آثار خود در قسمت وجود ذهنی به نحو مفصــل بــه 134-133/ 4، المتعالیه

ن دیــدگاه از علــم کــه آن را ) بر اساس ایــ269-268و 266/ 1(همان، پردازدیماین مباحث 
نــه جــوهر خــود و ابــدییمعرض و کیف نفسانی بدانیم نفس تنها در اعراض خود اســتکمال 

)129ابن سینا، الاشارات و التنبیهات، (. گرددیمبحث اتحاد عاقل و معقول نیز نفی 
مسأله یازدهم: ترکیب اتحادي ماده و صورت
کت جوهري ملاصدرا قائل اســت ترکیــب با توجه به اصالت وجود، تشکیک وجود و حر

ماده و صورت داراي وحدت حقیقی و اتحادي است. بر این اساس صورت و ماده بــا وجــود 
این ذهن است که با کندیمیعنی یک وجود سیال است که طی مراتب اندمحققبسیط خارجی 

د بســیط و دو حقیقــت مــاده و صــورت را در وجــوکنــدیمتوجه به مراتب آن صور را انتزاع 
وگرنه صورت و ماده به عین وجود کندیمخارجی با توجه به تفاوت در آثار از همدیگر جدا 

اتحادي است. پس صورت و ماده هاآنو ترکیب اندیقیحقو داراي وحدت اندمحققخارجی 
را بــه نحــو هــاآنبنــابراین وجــود ســیال، ؛ نه حیث مــاهويگردندیماز حیث وجودي متحد 

در خارج نیز اندمتفاوتهمانطور که در ذهن جدا و شودد دارد اما نباید گمان بساطت در خو
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متغایر و تحقق جداگانه دارند. ذهن دو حیثیت صورت وماده را به نحو متحد در وجود واحــد 

)309-307/ 5، الحکمه المتعالیه. (شیرازي،ابدییمشیء خارجی 
بــه دو هــاآناهیت) است که تفــاوت به عنوان اجزاء مفصل (ماده و صورت عین جنس و 

. جنس و فصــل در وجــود خــارجی گرددیمگونه اعتبار یعنی اعتبار به شرط لا و لا بشرط بر 
و حمل، اتحاد وجودي است و نوع به وجود واحد موجود شوندیممتحدند چون بر نوع حمل 

.متحدانداست پس صورت و ماده نیز 
یعنی عینیت وجود ماهیت برداشت از اصالت وجودبالا با توجه به یک مباحثنکته مهم:

است که برخی مطالب حکمت متعالیه که در بالا آورده شد بر آن مبتنی شده اســت امــا اینکــه 
مباحث بالا نظر نهایی ملاصدرا باشند مورد تأمل است. به هر روي ملاصدرا متناسب با معناي 

ج از ذهــن داراي مصــداق بــوده امــا مفهوم وجود در عالم خــاراینکه اول اصالت وجود یعنی
مفهوم ماهیت داراي مصداق خارج از ذهن نیست و بر این اساس عــالم خــارج از ذهــن فقــط 

که این نوشتار به آن نپرداخته برخی مطالب بالا و بسیاري از مباحث دیگر را عالم وجود است
گري رقم خواهــد به گونه اي دیگر سامان داده است که سرنوشت مباحث در نهایت به نحو دی

خورد که در جاي دیگر و موضعی مستقل به نحو تفصیلی به آن پرداخته خواهد شد.
نقد و بررسی

بر اساس برداشــت مــذکور توانینمبرداشت بالا با تقریر محل نزاع سازگاري ندارد و -1
محل نزاع اصالت وجود و ماهیت را به درستی تبیین نمود. بر اســاس قبــول عینیــت وجــود و 

بایــد پــذیرفت کــه تمــام احکــام و لــوازم هاآناهیت در عالم خارج از ذهن و یکی پنداشتن م
ماهیت و وجود به یکدیگر تسري داده شوند آیا چنین امري قابل تصور است!

کسانی که به عینیت وجود و ماهیت معتقدند به ماهیت بــه معنــاي هویــت رسدیمبه نظر 
درحالی که در آنجا نزاعی نیست؛ ماهیت به معناي هویت نظر دارند » ما به الشی هو هو«یعنی 

هیچ تفاوتی با وجود ندارد مگر در لفظ. پس بر این اساس سخن از اصالت و اعتباریــت یــک 
معنا است! از اساس بحث اصالت و اعتباریت منتفی خواهد بود. به هر روي معتقدین به چیز بی

ود بر سخنان خود نهند باید از اساس، بحث عینیت وجود و ماهیت اگر بخواهند نام اصالت وج
اصالت وجود و اعتباریت ماهیت را تغییر داده و معناي جدیدي از اصالت، اعتباریت، ماهیت و 

... ارائه دهند.
باید توجه داشت که اصطلاحات فلسفی یا بر اساس مبانی و معانی دقیق فلسفی به کار -2
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تواننــدیمــه کارمی برند؛ در نظر توده مردم دو چیز یا بر اساس آنچه که مردم عادي بروندیم

در » عینیــت«دانندیمعینیت داشته باشند. به عنوان مثال دو کتاب کاملا شبیه به هم را عین هم 
این مثال به لحاظ فلسفی یعنی شباهت داشتن دو کتاب کــه در عــالم خــارج داراي دو وجــود 

به تعبیر دقیق این دو شبیه همدیگر اند یا مثل جداگانه و داراي زمان و مکان خاص به خود اند
اما باید توجه داشت که از منظر فلسفی عینیت ندارند. دوئیت فرع بر تمایز است بنابراین اندهم

در جایی که عینیت تحقق دارد دوئیت تحقق ندارد. حال در مورد نظریه و تفسیر بالا می گوییم 
داشته باشند. » عینیت«یت در عالم خارج از ذهن چگونه ممکن است دو چیز یعنی وجود و ماه

اي اگر عینیت است پس دو چیز نیست و اگر دو چیز است پس عینیت نیســت. بایــد بــه نکتــه
بسیار مهم در اینجا توجه نمود و آن اینکه صدرالمتألهین و به تبــع او غالــب متــأخران مفهــوم 

بر اصالت وجود، عالم خارج از ذهن را در حالی که بنا انددانستهوجود را معقول ثانی فلسفی 
مصداق وجود پر کرده نه ماهیت پس چگونه وجود معقول ثــانی فلســفی اســت و ماهیــت بــا 
وجود اعتباریت معقول اولی؟ بر این اساس مفهوم وجود باید معقول اولی محسوب شود که به 

معقول اندياعتبارکه نه اینکه مفاهیم ماهويشودیمنحو مستقیم از عالم خارج از ذهن انتزاع 
اولی حساب گردند و وجود معقول ثانی؛ به هر روي اگر گفته شود در خارج وجود و ماهیــت 
یک چیز است باید هر دو مفهوم را معقول اولی به حساب آورد و بر این اساس این دو مفهوم 

فی نیستند)؛ معقول ثانی فلسشوند (یماز موجود خارجی به نحو مستقیم و بدون مقایسه انتزاع 
در یســتیو چیهست،یاضی: فر.كدرباره ادله موافقان و مخالفان اصالت وجود بر این اساس (

) قائلان به عینیت وجود و ماهیت معتقد اند اگر چه وجود و ماهیت 227-89،ییمکتب صدرا
ا بــا یعنی یک مصداق واحد دارند اماندتینیعاما در عالم خارج داراي اندهمدر ذهن زائد بر 

لحاظ ذهن و اعتبار مختلف مصداق خارجی، به دو امر متفاوت در ذهن یعنی مفهوم وجــود و 
این مبنا که معقولات ثانی فلسفی و اعتبــارات رسدیممفهوم ماهیت تحلیل رفته است؛ به نظر 

) درست است اما آیــا 46(مصباح یزدي، شوندینممختلف ذهنی باعث کثرت موجود خارجی 
؟گردندینماولی نیز باعث پیدایش کثرت در خارج از ذهن تعدد معقولات

بنابراین تمام مباحث بالا که مبتنی بر تقریــر اصــالت وجــود بــه معنــاي عینیــت وجــود و 
یا اینکــه در برخــی مــوارد بایــد اندقبولو غیر قابل زدیریمیا همگی از اساس فرو اندتیماه

ل واقع شوند. این نقد کلی بر تمام مبــاحثی کــه در تغییرات و اصلاحاتی پیدا کنند تا مورد قبو
بــه نقــدهاوارد است. در ادامه به برخی اندتیماهباب اصالت وجود مبتنی بر عینیت وجود و 
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.میکنیمتر اشاره صورت جزیی

دلیل اول که بدنبال اثبات اصالت وجود به معناي مورد بحث است در اثبات همین معنا -3
را در این دلیل، ماهیت من حیث هی هی لحاظ شده است که نســبت بــه نیز پذیرفته نیست زی

وجود و عدم حالت تساوي دارد در حالی که معتقدان به اصالت ماهیت نیز مفهوم ماهیت مــن 
از اصالت ماهیت، اصــالت مصــادیق خــارجی هاآنو منظور دانندیمحیث هی هی را اعتباري 

.اندشدهاوي خارج که واقعیت یافته و از حالت تساندتیماه
دلیل دوم مبتنی بر این است که ماهیت در عالم خارج از ذهن باشد و علم کیف نفسانی -4

و در زمره ماهیت به حساب آید اما با توجه به این که ملاصدرا در آثار خود علــم را از مقولــه 
پس دلیل دوم اصالت وجود مورد پذیرش نهایی ملاصدرا نیست.داندیموجود 
و ایــن امــر در نظــر نهــایی کنــدیمعینیت وجود و ماهیت را اثبات ر چه دلیل سوماگ-5

.بر آن وارد نیستآورندیمملاصدرا پذیرفته نیست اما اشکالی که برخی بر این دلیل ملاصدرا
بر دلیل سوم اشکال شده که بنا بر اصالت ماهیت نیز اتحــاد مصــداقی موضــوع و محمــول در 

جاست زیرا اصالت ماهیت به این معنا نیست که تمام ماهیات و اشیاء حمل شایع صناعی پا بر
برقرار هاآنبه طور جدا از یکدیگر تحقق داشته باشند و هیچ گونه اتحاد و ارتباط واقعی میان 

نباشد بلکه ماهیت برخی اشیاء مانند اعراض مقتضی آن است که در عالم خارج قائم به ماهیت 
ند، این اشکال در حقیقت اشکال نیست بلکــه ادعــاي بــه دون دلیــل دیگر و متحقق در آن باش

است؛ تمام بحث در این است که با قبول اصالت ماهیت با توجه به تفاوت جوهر و عرض در 
اگر بگوییــد بــه لحــاظ خوردیمماهیت خود، چگونه عرض به جوهر قائم است و با آن پیوند 

وي که امکان پذیر نیست.سخن صدرا و اگر بگویید ماهشودیموجودي که 
زیرا بحث را بر روي معناي ماهیــت ردیگیمدلیل چهارم و پنجم نیز مورد خدشه قرار -6

من حیث هی هی استوار کرده و این مصادره به مطلوب است زیرا معتقدین به اصالت ماهیــت 
که واقعیت خارجی ماهیت و اصیل است نه مفهوم ماهیت من حیث هی هی.اندقائل

لیل ششم داراي استحکام کافی نیست زیرا در ابتدا فرض شده که ماهیت اصیل است د-7
در نتیجــه انــدیواقعــکه لوازم ماهیات امور شودیمپس وجود اعتباري است اما در ادامه بیان 

به لوازم واقعی ماهیات متصــف شــود امــا وجــود بــه لــوازم تواندینموجود که اعتباري است 
بنابراین وجود اصیل است این فرض پایانی غیر معقول است زیرا اگر گرددیمماهیات متصف 

مانــدینمــفرض شود وجود اعتباري است دیگر جایی براي اتصاف آن به لوازم اصیل ماهیت 
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.کندیمبلکه وجود یک مفهوم اعتباري است که ذهن از ماهیات در خارج انتزاع 

ت وجود در ابتداي دلیل دیگر دوئیتــی دلیل هفتم نیز مردود است زیرا با فرض اعتباری-8
در عالم خارج از ذهن نیست تا عروض وجود بر ماهیت به صورت عــروض خــارجی گــردد 
بلکه وجود مفهوم اعتباري است که ذهن آن را از ماهیات خارجی انتزاع کــرده و در ذهــن بــر 

.کندیمماهیت حمل 
نیت وجود و ماهیت در خــارج با توجه به تصویر مغالطی از اصالت وجود به معناي عی-9

از ذهن مسأله اول یعنی کلی طبیعی مردود است؛ به تبع نفی کلی طبیعی و نفی تحقق ماهیــت 
در خارج از ذهن باید مسأله دوم یعنی معقولات اولیه و ثانیه را نظم جدیدي داد زیرا بر اساس 

معــولات ثــانی را مطابقــت توانیمتطابق معقول اول به واسطه حفظ ماهیت ذهنی و خارجی 
سامان داد حال که ماهیت خارج از ذهن نفی شده پس این سیستم مفهومی نیز باید تغییر کند.

با نفی تحقق ماهیت در عالم خارج از ذهن مسأله وجود ذهنی با تقریر مذکور نیــز از -10
ماهیتی اساس باید تغییر کند و سخن از انتقال ماهیت خارجی به عینه به ذهن منتفی گردد زیرا

نیست تا به ذهن بیاید.
بحث مثل چون به نحوي مرتبط با تحقق ماهیت در عالم خــارج از ذهــن و مســتلزم -11

. مسئله ششم رودیمتشکیک در ماهیت بوده نیز غیر قابل قبول بوده و در هاله اي از ابهام فرو 
گــرددیمشد مردود یعنی راه حل مشکل اتصاف ماهیت به وجود نیز به منوالی که در بالا ذکر 

زیرا اساس آن عینیت وجود و ماهیت در عالم خارج است.
موجــود خــارجی را داراي جــوهر و تــوانینمبا نفی ماهیت در عالم خارج از ذهن -12

عرض دانست تا از طریق مشخصه اي از عرض به حرکت در جوهر انتقــال یافــت. عــرض و 
جود و ماهیت به نحو عینیت در عــالم خــارج و هنگامی که تحقق مواندتیماهجوهر از اقسام 

. در مــورد دلیــل زدیریممستلزم مغالطه باشد پس حرکت جوهري به تقریر فوق از اساس فرو 
زمان نیز وضع به همین منوال است؛ حرکت جوهري و زمان دو اعتبار از یک چیــز انــد؛ یــک 

. اثبات زمان متوقــف گرددیموجود است که به اعتباري ازآن حرکت و به اعتباري زمان انتزاع 
با توجه به اینکه حرکت در اعراض در نهایت به حرکت در جوهر –است بر حرکت جوهري 

و اثبات حرکت جوهري متوقف است بر اثبات زمان و این دور است؛ به تعبیر -شودیممنتهی 
ز اینکــه بر جنبه دیگر آن شیء استدلال کرد بــه عنــوان مثــال اتوانیمدیگر از یک جنبه شیء 

به ضربان نامنظم و یا اختلال در کارکرد قلب و مجاري توانیمکشدیمفردي به سختی نفس 
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از یک اعتبار به اعتبار توانینمتنفسی او پی برد اما زمانی که یک چیز به دو اعتبار لحاظ شود 

دیگر استدلال کرد.
آن ماهیت است. شیء امکان مطرح شده در مواد ثلاث، امکان ماهوي بوده و موضوع -13

که خالی از دو طرف (وجود شودیمزمانی متصف به امکان یعنی عدم ضرورت وجود و امتناع 
و امتناع) باشد و این امر از اعتبارات و خصوصیات ماهیت است بنابراین بایــد مــواد ثــلاث را 

مداري، اصلاح نمود و این امري است که از دیدگاه مرحوم مطهري مخفی نمانده است. (شریعت
)43-32؛ گل پرور روزبهانی و یوسف ثانی، 195/ 1

مسأله هشتم یعنی تقدم بالحقیقه نیز کارایی خود را از دست خواهد داد زیرا در عــالم -14
خارج ماهیتی نیست تا وجود به نحوي بر آن تقدم یابد. همچنین تشکیک و تخصص وجود به 

بحث علــم نیــز بــا تقریــر فــوق کــاملاً منتفــی گونه بالا غیر قابل قبول است. مسئله دهم یعنی 
.گرددیم

بحث صورت و ماده در قالب نگاه ارسطویی و در چارچوب دستگاه مقــولات یعنــی -15
قبول ماهیت در عالم خارج قابل طرح است بنابراین باید الگــوي مــاده و صــورت و جــنس و 

فصل و دستگاه مقولات دهگانه را به فراموشی سپرد.
برداشت عینیت وجود و ماهیت در عالم خارج از ذهن مویّد اصــالت رسدیمبه نظر -16

وجود و اصالت ماهیت است نه اصالت وجود و اعتباریت ماهیت زیرا هم مفهوم وجود و هــم 
حال چه به یک مصداق واحد تحقق –اندمصداقمفهوم ماهیت در عالم خارج از ذهن داراي 

–عینیت وجود و ماهیت -البته طرفداران این نظریه یابند یا چه به بیش از یک مصداق واحد؛
که معتقداند نظر نهایی ملاصدرا در باب اصالت وجود همین تقریر است به دلائل و توجیهاتی 

انددهیگروبه این برداشت -که در ذیل خواهد آمد–و به سبب برخی مسائل انددهیازدست ی
. در اینجا براي فهم بهتر مطلب، مســائل را بــه بپردازیمهاآنکه مناسب است به نقد و بررسی 

.میینمایمصورت پرسش و پاسخ مطرح کرده و سپس نقد 
: عینیت وجود و ماهیت در عالم خارج از ذهن مستلزم اصالت وجود و اصالت پرسش اول

ماهیت است نه اصالت وجود؟
مطلــق بلکــه در است آن هم نه به طور» بالذات بودن«: معناي اصیل در این دیدگاه پاسخ

؛ پس اصیل یعنی چیزي که بالــذات موجــود اســت نــه »تحقق و موجودیت و واقعیت داشتن«
بالعرض به تعبیر دیگر اصیل چیزي است که اسناد موجودیت در خارج به آن، اسنادي حقیقــی 
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اسناد حقیقی یعنی محمــولی کــه بــه موضــوع نســبت »(وجود موجود است«باشد مانند قضیه: 

از آن خود موضوع باشد و به تعبیر دیگر واسطه در عــروض نداشــته باشــد) در واقعاًمیدهیم
اینجا نیاز نیست موضوع را به چیزي مقید کنیم تا محمول بر آن حمل گردد بلکــه موجودیــت 

یعنی در حمل موجودیت بر وجود حیثیت گرددیموجود بدون نیاز به هیچ قیدي بر آن حمل 
موضوع براي تحقــق خــود، بــه » انسان موجود است«که قضیه تقییدیه در کار نیست در حالی 

وجود مقید شده است و انسان فی حد نفسه تحقق ندارد بنابراین اصیل یعنــی بالــذات محقــق 
اما یکی بالــذات و اندمحققبودن نه صرف تحقق؛ پس اگر چه وجود و ماهیت در عالم خارج 

)22-21صدرایی، فیاضی، هستی و چیستی در مکتب(دیگري اعتباري است. 
: با توجه به عینیت وجود و ماهیت، وجود داراي حیثیت تعلیلی براي ماهیــت پرسش دوم

در عالم خارج از ذهن است به این معنا که علت و واسطه تحقق ماهیت در خارج شده اســت 
پس اگر در خارج از ذهن وجود و ماهیت عین یکدیگرند و هیچ تفکیکی از هم ندارند چگونه 

رابطه علیت برقرار است؟هانآمیان 
: در اینجا علیت جنبه تحلیلی دارد نه خارجی بنابراین نیاز نیست در عــالم خــارج از پاسخ

را نشــان داد بلکــه اگــر هــاآنذهن بتوان میان علت و معلول در این باب تفکیک کرد و تعدد 
کــل انســان : «دیــگویمدر ذهن تفکیک کرد کافی است؛ به عنوان مثال فارابی هاآنبتوان میان 

که این برهان لم است یعنی حیوانیت انســان، علــت دیگویمبعد » حیوان و کل حیوان حساس
حساس بودن او است در حالی که حیوانیــت و حساســیت انســان در عــالم خــارج جــداي از 

)به عرف رجوع کننددیجا نباچیدر هلسوفانیکه فستیمعنا ننیبه انیالبته ایکدیگر نیستند (
)358همو، عینیت وجود،(

؟ اندتینیعچگونه دو یا چند مفهوم در ذهن متمایزند اما در خارج داراي پرسش سوم:-3
کــه از دیریپذینماز شیء واحد مفاهیم متعدد انتزاع نمود؟ به تعبیر دیگر آیا شما توانیممگر 

مود و از مصادیق کثیر بمــا مفاهیم متعدد و متباین انتزاع نتوانینممصداق واحد بما هو واحد 
مفهوم واحد انتزاع کرد؟توانینمهو کثیر 

ملاصدرا در تبیین ارتباط میان ذات و صفات الهی و نیز ارتباط صفات بــا یکــدیگر «پاسخ: 
را از ذات نفــی کــرد هاآنتوانیمو نه انديو: صفات واجب الوجود نه زائد بر ذات دیگویم

به عینه مظهر همه صفات کمالیه او اســت؛ فــرق -ذات اوستکه همان–بلکه وجود خداوند 
ذات و صفات همانند فرق میان وجود و ماهیت در موجودات ماهیت دار است ... پس به همان 
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نحو که ذات و صفات الهی مفهوماً متغایر ولی مصداقاً واحد اند وجود و ماهیــت نیــز مفهومــاً 

)29-28ستی در مکتب صدرایی، (همو، هستی و چی»متغایر و مصداقاً واحدند
نقد وبررسی

» عینیــت«چگونه ممکن است دو چیز یعنی وجود و ماهیت در عــالم خــارج از ذهــن -1
. 1داشته باشند. اگر عینیت است پس دو چیز نیست و اگر دو چیــز اســت پــس عینیــت نیســت

یــا انداولدوئیت فرع تمایز است. ما باید ابتدا مشخص کنیم که مفهوم وجود و ماهیت معقول
با توجه به اینکه مفاهیم –معقول ثانی؟ با توجه به مبناي قائلان به عینیت وجود و ماهیت باید 

معقــول -گــرددیمــپس با عینیت وجود و ماهیت وجود نیز معقول اول انداولماهوي معقول 
کــوه و اول به حساب آیند. بر این اساس که معقول اول و مفاهیم ماهوي مانند انسان، درخت،

انــداولبنابراین باید پذیرفت که وجود و ماهیت اگر معقــول اندخارج... باعث کثرت در عالم 
در عالم خارج عینیت داشته باشند پس باید متکثر باشند.توانندینم

در باب حیثیت تعلیلی وجود براي ماهیت در ذهن بایــد گفــت ظــرف تحقــق علــت و -3
علیت و معلولیت ذهنی به علیت و معلولیت درعالم خــارج ازتوانینممعلول باید یکی باشد 

منتقل شد. افزون بر اینکه مفاهیم ذهنی همه در مفهوم بودن برابراند و هیچ مفهومی نسبت بــه 
مفهوم دیگر علیت ندارد. بنا بر اعتقاد شما در خــارج کــه تعــددي نیســت تــا بتــوان علیــت و 

معلولیتی نیست پس چگونه شــما قائلیــد کــه معلولیت را مطرح نمود در ذهن هم که علیت و 
وجود علت تحقق ماهیت در خارج است! اگر مشائیان چنین سخنی گفته باشند بــه ایــن دلیــل 

مطرح نبوده است و آنان به تمــایز وجــود و هاآناست که بحث اصالت وجود و ماهیت براي 
ماهیت در عــالم خــارج در حالی که تحققاندبودهدر عالم خارج معتقد هاآنماهیت و تحقق 

براي ما محل بحث و مورد نزاع است.
به نظر آنچه در این بحث محوري است آن است که بدانیم از مصداق واحــد بمــا هــو -4
تــوانینمــمفاهیم متعدد و متباین انتزاع نمود و از مصادیق کثیر بمــا هــو کثیــر توانینمواحد 

مفهوم واحد انتزاع کرد.
ي رئالیسم و اعتقاد به واقع و امکان شناخت آن است و در هاپشتوانهقاعده مزبور یکی از «

اعتنا نمود. چون اگر انتزاع بدون تحقق جهت توانینمغیر این صورت به هیچیک از ادراکات 

مثــل يگریدیبه معانتینیندارد؛ البته عیمصداقچیشوند هزیچکیو لحاظ ثیاز هر حزیدو چنکهیايبه معناتینیع-1
(در خارج از تینیعییجا هر دو معنا با هم مورد نظر است؛ گونیکه در ارودیبه کار مزیداشتن نتیخارجایتحقق داشتن 

مورد قبول واقع شده است.زیها نبودن) آنیکی(تینیو سپس عدهشرفتهیپذتیذهن تحقق داشتن) وجود و ماه
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انتزاع جایز باشد به نحوي که بتوان از واحد بما هو واحد، کثیر را انتزاع نمــود و بــالعکس در 

می از هر چیزي بدون تحقق منشأ انتزاع آن جایز خواهــد شــد. بــه این صورت انتزاع هر مفهو
ممکن و از ممکن وجوب را و از موجود، معدوم را انتزاع نمود و توانیمنحوي که از واجب 

از (این مستلزم سفسطه است. تفصیل این برهان آن است که اگر از شیء واحد بما هــو واحــد 
و فاقــد جهــات (احد بسیط داراي جهت واحده جهت و حیثیت واحده آن شیء) یا از شیء و

متعدده) دو مفهوم متباین اخذ و انتزاع گردد: یا چنین است که آن دو مفهوم، کثیر بما هو واحد 
داراي جهت واحدند) که در این صورت آن جهت واحد، منتزع اصلی ما است و منافــاتی اند (

ند که در این صورت: یا هر کدام از این دو با قاعده ندارد یا آنکه آن دو مفهوم کثیر بما هو کثیر
یــا خیــر؛ در هــر دو اندداشــتهمفهوم، جهتی به عنوان منشأ انتزاع در آن شیء واحد مفــروض 

و شیء واحد بســیط باشــد لازمــه آن اندداشتهصورت خلف لازم آید چون اگر هر دو، جهتی 
است و باز خلــف لازم ترکب بسیط است و اگر آن شیء بسیط نباشد بر خلاف فرض آغازین 

) پــرداختن بــه صــفات واجــب الوجــود و چگــونگی 4/65؛ ســهروردي، 170(رحیمیان، » آید
اي است کــه خــود نیازمنــد مجــالی دیگــر اســت و از بحث مستقل و پردامنههاآنگیري شکل

.میکنیمپرداختن به آن در اینجا صرف نظر 

گیرينتیجه
وجود و ماهیت بنا شده اســت. قبــول عینیــت قسمت مهمی از فلسفه ملاصدرا بر عینیت

بنابراین باید عینیت وجود ؛ گرددیموجود و ماهیت باعث ایجاد مشکلات و خطاهاي بسیاري 
و ماهیت به عنوان تفسیر و نظر نهایی از اصــالت وجــود صــدرایی را مــورد تأمــل قــرار داد و 

اگر چه شواهد متعددي در رسدیمرا به گونه دیگري سامان داد. به نظر هاآنمباحث مبتنی بر 
حکمت متعالیه به نفع عینیت وجود و ماهیت قابل دستیابی است اما با در نظــر گــرفتن دیگــر 
مباحث و کلیت فلسفه ملاصدرا نظر نهایی ایشان عدم تحقق ماهیت در عــالم خــارج از ذهــن 

است.
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